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 های تربیتی  کاربرد اغراض علم معانی در پیام

 لی و مجنون نظامییدر ل
 ناصر ناصری

 چکیده

قرن ششم به علتّ شناخت عمیق و دقیقق و  ز  نامیممقاا زوعقا  و زحق ز       نظامی شاعرحکیم 

دزند به عنق زن مق     خ د رز متعهّد میعصر خ د و نیز آشنامی با روش و منش پادشاهان و رعیتّ، 

تماعی، با در نظر گرفتن دنیا و آخرا، عم م مردم رز ز   مامدزرزن گرفته تا رعیتّ، زمر به مصلح زج

بقرز  ریقیدن    بنابر زمن .آ  و خدز پسندزنه فرزهم آورد ز  زمده تا جامعهفضامل و نهی ز  رذزمل کند 

و  به مقام زنسانیتّ، معج نی ز  معانی معرفت زلهقی، مسقامل دمنقی، خقردور   و عقدزلت پقرور       

به همین منظ ر . یا د، تا تمام زمرزض جامعة آل ده و نابسامان رز مدزوز بخشد ن عدویتی فرزهم می

ها  عاشقانه، تارمخی و حمایی پردزخته  دزیتانها  خ د به م ع عاا عرفانی،  هرچند در منظ مه

هقا    بقه بیقان جن  -نظامی زیتکه هدف غامی  -هامش منظ مهزمّا بُن مامه و  مر یاخت همة . زیت

ها  تربیتی و زخیقی  نبهدر زمن مقاله به بیان ج. تعلیمی و زخیقی برز  حاکمان و عم م مردم زیت

زرشاد، ترغیق،،   :ها  زغرزض بیغی ز  جملهعلم معانی با کاربردمنظ مة  لیلی و مجن ن ز  دمدگاه 

که طقی  . ته شده زیتردزختهدمد، تقدمر، تعجیز، طنز و رمشخند، دعا و زلتماس و خ زهش و تمنّا پ

بیشترمن تأکید نظامی به بیان زرشاد مردم و تش مق به فضقامل زخیققی و    ،ها  به عمل آمده برریی

 . نهی و تحذمر ز  رذزمل زجتماعی زختصاص دزرد
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 مهقدّم

تسلیم در برزبقر خ زیقت رعقا      ز  زفتاده، ه و بندهنظامی شاعر  حکیم و عارفی  زهد پیش

زلهی ب ده زیت که با رماعت و تهذم، نفس و تزکیه د  به شناخت و معرفت زلهی نامل شده بق د  

و برز  رییدن به مقام شامخ کما  زنسانیتّ، معج نی ز  مضامین زدبیّاا تعلیمی ز  معقانی معرفقت   

یا د، تا با آن معجق ن و   دزلت و ن عدویتی فرزهم میر   و عزلهی، مسامل مذهبی گرفته تا خردو

 . ن ش دزرو، تمام زمرزض جامعة آل ده و نابسامان رز مدزوز بخشد

ن هقا   مامقدزرز   ها و بیقدزدگر   ها و کشمکش محص   نابسامانی مضامین تعلیمی و تربیتی،

بق ده شقاعرزن و    ز  که نازمنی و هرج و مقرج در جامعقه بیشقتر    عصر زیت تا آنجا که در هر دوره

ها  حکمت آمیقز زخیققی خق د رز بقه      پیام زندمشمندزن جهت تعدمل ظلم و یتم و روزج عدزلت،

در قرن ششم ظلم و بیدزد گر  حاکمان و  مامدزرزن یقلج قی در  » :زند کردهحاکمان  مان گ شزد 

 د و همین بزغل، ولاماا باعث به وج د آمدن بسی ز  مفاید و معام، زخیقی در میان مردم شده 

ز  ز  دزنشمندزن، شاعرزن و ن مسندگان رز رنجیده خاطر کرده بق د و   هها عدّ نامیمماا و نابسامانی

آنان رز به زنتقاد ز  زوعا  زجتماعی و بدگ می ز  رفتقار زمقرز و یقیطین و رجقا  و مفایدشقان وز      

 ( 431: 4636صفا، ) «.دزشته ب د

بیشتر زفقرزدش گرفتقار تعلّققاا دنیقامی و بقد       جامعه و عصر  که نظامی در آن می  مست

هقا  ناپسقند   رفتار ها  ناشی ز  آن و غرق در فساد و تباهی ب دنقد مشقاهد    ر یگالی و نایا گا

زجتماعی برز  شاعر  هد زندمش، تحمّل ناپذمر ب د و نظقامی بقا مشقاهد  مناقشقاا و زختیفقاا      

در لابقه لا   لج قی و  مامدزرزن زیماعیلی، زمان حاکمان ی ر و بیمذهبی و کشتار و خ نرمز  مکرّ

هامش حاکمان عصر رز به رعامت عد  و دزدگقر  و پرهیقز ز  ظلقم و خشق نت و کشقتار       منظ مه

هامش نه تنها  مامدزرزن و حاکمان، بلکه عمق م   گفته نماند نظامی در تمام منظ مهنا. کرد دع ا می

ها  انه خ د به فضامل زخیقی و رفتارنه و عالمها  حکیمایخنان نافذ و پند و زندر  مخاطبان رز با

ور   و یتامش  ن عدویتی و خردگرزمی و عدزلت دهد و با ترومج زنسان مدزرزنه زجتماعی ی ق می

 . دهد هامش  رنگ تعلیمی و زخیقی می به دزیتانفضامل و نک هش رذزمل 
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 :مباحث نظری تحقیق

 سخن ادبی -الف

ص د خ د رز به بهترمن وجه بفهمانقد و در رو  شقن نده   کیم و یخن زدبی آن زیت که مق»

ثّر باشد چندزن که م ج، زنبساط ما زنقباض زو گردد و خقاطر زو رز برزنگیقزد تقا حقالتی رز کقه      ؤم

، همقامی )« .در و  زمجقاد کنقد  ... منظ ر زویت ز  غم و شاد  و مهر و کین و عط فت و خشم و 

4611  :6) 

دن زیت و هدف یرزمنده در یرودن آن، آمق  ش زخقیق و   ، آم ختن و ماد دزشعر تعلیمی»

اا دو ن   شعر تعلیمی در زدبیّق . مذهبی و عرفانی ما عل م و فن ن زیت  ها  پسندمد تعلیم زندمشه

ن عی که م ع   آن خیر و نیکی زیت و ن عی که م ع   آن حقیقت و  مبامی : ش د ملل دمده می

 (33:  4636، ر مج ) «.معن   زیت

 م معانیعل -ب

و  ،در کقیم زیقت  ( تأثیر و نف ذ)و بیغت (  دریتی و وع )فصاحت م ع   علم معانی، 

در . هدف ز  آن زدبی کردن یخن و مؤثّر وزقع شدن آن  مطابق بقا مقتضقا  حقا  مخاطق، زیقت     

ها  تعلیمقی و تربیتقی خق د رز     نکتهیا   م زجهیم، شاعرزن ز   بان قهرمانان، ها که با فضا دزیتان

و بقرز  نیقل بقه     ،تا تأثیر لا م رز در شن نده زمجاد کنند. کنند و مخاط، بیان میضا  حا  خ د مقت

و صنامع بقدمعی و  ها  هنر  ز  همه زبززرها و زمکاناا کاربردمقص د و مؤثّر وزقع شدن کیمشان، 

جقذّز  و  عبقارزتی   ها  عرعة زفکار به طر   روشن و مؤثّر و بر زنگیززننده در قال، بیانی و شی ه

برند و برز  زبقرز  حققامق و وزقعیّقاا جامعقه ز  دققامق و ظرزمق  آمقاا قرآنقی،          دلنشین بهره می

بهقره  جهت ترغیق، مقا تحقذمر مخاطبقان     ... ها  ترتیبی و  ها  مؤثّر و نکته عر  زلمثلزحادمث، 

سقامل  برند و گاه در م زقعی که یعی و مجاهده و فرزیت و درزمت بشر در مقابل حلّ برخقی م  می

دهند تا بشر رز ز  یتیز  به قضا و یر ن شت محت م نسبت می بسیار هنرمندزنه آن رز ،ناکارآمد زیت

: ن مسقد  شمیسا در زمن خص ص می .با یرن شت و گردن کشی در مقابل قضا و قدر بر حذر دزرند

ل بقه  تق زن بقا ت یّق    گفتن، ز  زمن رو هر م عق عی رز مقی  زدبیّاا، عالم چگ نه گفتن زیت نه چه »

و مطالق، وعقو و حکمقت کقه عم مقا  خشق  و       ( 446: 4616شمیسقا،  ) « .فن نی، مقؤثّرتر کقرد  
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بیغی و فن ن هنر  با رعامت زح ز  شن نده بیان کقرد   ناپذمرفتنی هستند بامد با کاربردها  خاصّ

ر زنقدز ه  گذزر زیت و هق اا علم تأثیره به زمنکه زدبیّبا ت جّ. تا در د  و جان شن نده مؤثّر وزقع ش د

 د، تقأثیر  ها  بدمعی و م ییقی و فصاحت و بیغت آرزیقته شق   به فن ن زدبی و ص ر خیا  و آرزمه

نظامی با تلفیق دزیتان عاشقانه و پیام ها  زخیقی و تربیتی و علقم  . ش د یخن به مرزت، بیشتر می

تنها ز  مضقم ن   معانی، دزد یخن رز دزده زیت و به همین جهت، خ زنند  دزیتان لیلی و مجن ن نه

 .برد ن یخن و پیام ها  تربیتی بهره میدزیتان آگاهی می مابد، بلکه ز  هنر فصاحت و شی   بیا

در علم معانی م  مبحث زصلی بقه جمقیا زنشقامی زختصقاص دزرد کقه شقامل جمقیا        

زنجام زیتفهامی، زمر ، نهیی، ندزمی و تمنّامی زیت در زمن میان، شاعرزن ز  جمیا زمر  و نهیی به 

 .برند دزدن فضامل زخیقی و زجتماعی و ز  جمیا نهیی به زنجام ندزدن رذزمل بهره می

 هد و ت زعع نظامی همرزه با خل ص زممان و تهذم، نفس و معرفت زلهی ز  م  طقرف و  

قدرا یخندزنی و کما  هنرنمامی و یحر آفرمنی و  در لفو و معنی ز  طرف دمگر باعقث شقده   

ز  در شن نده دزشته باشد و چ ن نظقامی فقرد       گیرزمی و تاثیر ف ق زلعادهان وزیت یخن و  ب

کنار بیان مسامل عرفقانی،   حکیم و آگاه به زم ر جامعه و زح ز  رو گار عصر خ مش ب ده زیت در

مستقیم به زنتقاد شقدمد  به ط ر مستقیم و غیرها  تارمخی و حمایی  ها  عاشقانه و منظ مه دزیتان

یتقی و  هامش رز بقه مضقامین ترب    مهمنظ ةپیشه بپردز د و  مر یاخت هم اکمان یتمیطین و حز  ی

رز بکاهد  ها  جامعه ها و بیدزدگر  نابسامانی وییله بت زند زندکی ز  زخیقی زختصاص دهد تا بدمن

ماا روحی مردم زلتیام بخشد و  مامدزرزن عصر خ د رز با زرشادها و رهنم د هامش و زندکی به تألّ

 .غی، و گاه ز  خشم زلهی تحذمر کندبه رعیتّ، تر نسبت

ز  و  ها  قبیله یان زح ز  مجن ن بیابانی و کشمکشنظامی در دزیتان لیلی و مجن ن، عمن ب

ها  پر درد، هر لحظقه   زعرز  بدو  با صحنهها  همرزه با خش نت و آدز  خشن و جابرزنه  عشق

ر نه و پنقدآمیز خق د رز چق ن تا مانقه بقر یق      هامی زیت که یخنان حکیما ها و صحنه د لحظهمترصّ

ز  عر  فرود آورد به ط ر  که منظ مة لیلی و مجن ن بعد ز  حمد  حاکمان نالامق و مستبد و قبیله

شق د و بقا    د آغقا  مقی  با نصیحت فر نقدش محمّق  ( ص)و ثنا  زلهی و نعت و معرزج پیامبر گرزمی

طا  بقه شروزنشقاه زخسقتان    بیت خ 34ر د« در خاتمت کتا »: نصامح بسیار حکیمانه تحت عن زن
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خ زهد شاه رز بقه ناپامقدزر  زحق ز      کند و می زنسان رز به تامّل در آن دع ا میو » .پذمرد پامان می

ت جّقه دهقد و در جسقتج       ،عالم و عرورا ت جّه به صلح و عدزلت که ناکجا آباد شاعر زیقت 

ا  هر فرد جامعه باشد و بیدزد مجقا زا  ز  زیت که کما  مطل   زنسانی، آم فاعله جامعه و مدمنة

 (464-2: 4616ک  ،  من رّ) «.ش د و عدزلت و خردور   به پادزش رید

در زمن مثن  ، نظامی ز  خان زده و  ندگی شخصی خ د بیشتر ز  آثار دمگرش یخن گفته »: و      

« .نکقرده زیقت  زیت و با همة تنگی مجا  ت جّه به پند و مسامل زخیقی و زجتمقاعی رز فرزمق ش   

 (66: 4631زحمدنژزد، )

 

 :پیشینة تحقیق

ز   زمّا مقالقه . شمند  ن شته شده زیتهر چند در ح    زدبیّاا تعلیمی مقالاا متعدّد و زر 

در . زض بیغقی آن برریقی کنقد    که مضامین تعلیمقی و تربیتقی رز ز  دمقدگاه علقم معقانی و زغقر      

آور  ة تقا گی و نق   ز زمن مقاله ز  زمن بابت جنبلذ. ا علمی و پژوهشی مافته نشدها  مجیّ یامت

 : ش د باشد به ط ر زجما  زشاره می با زمن حا  تحقیقاتی که مرتبط با م ع   می. دزرد

تألی   «ص ر خیا  در خمسه نظامی»کتابی تحت عن زن  4633دکتر برزا  نجانی در یا   -

ظامی در چهقار رکقن زصقلی    ز  زر شمند، ص ر خیا  زشعار ن مهزند و در آن با مقدّ نم ده

 .علم بیان ز  جمله زیتعاره، تشبیه، مجا  و کنامه برریی نم ده زیت

به قلم نگارنقده مقالقه در   « تن ّ  کناماا عامیانه در لیلی و مجن ن نظامی»ز  با عن زن  مقاله -

 4611یا   6فصلنامة  بان و زد  فاریی دزنشگاه آ زد زییمی وزحد ینندج در شماره 

هقا  هنرمندزنقه و تنق ّ  و     مقاله عمن زشاره به تص مر آفرمنیدر زمن . زیتچاپ شده 

 ها پردزخته شده زیت عدّد کناماا به زلتززم کاربرد آنت

ت یّط مجید کشقاور  بقه رزهنمقامی    « بدمع در لیلی و مجن ن نظامی»ز  با عن زن  پامان نامه -

رش مافته زیت و تمام نکاا در دزنشگاه علّامه طباطبائی نگا 4613دکتر کزّز   در یا  

 .ص شده زیتبدمعی در قال، جدو  با ذکر شماره صفحه و شماره بیت مشخّ
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ز  دکتقر زیقحاق   « رزبطه زدبیّاا و زخیق با رومکرد  به آثار نظامی»ز  تحت عن زن  مقاله -

چقاپ   21ش  4611طغیانی و حافو حاتمی در مجلّه دزنشگاه آ زد زییمی دهاقان یا  

 .کته ها  زخیقی و تربیتی و زرتباط آن با زدبیّاا بیان شده زیتشده زیت و ن
 

 : هدف تحقیق

برریی کاربرد هنرمندزنه و تأثیرگذزر ب دن علم معانی در زمرزد نکته ها  تربیتی در منظ مقة           

 .لیلی و مجن ن زیت
 

 : ال تحقیقؤس

علم معانی چقدر م فّق و تأثیرگذزر ب ده نظامی در بیان نکته ها  تعلیمی و تربیتی و کاربرد         

 زیت؟
 

 :روش تحقیق

روش پژوهش به ص را تحلیل محت زمی با رومکرد علم معانی و کاربرد ها  فن ن بیغی و        

 . تأثیر آن در مضامین تربیتی و زخیقی ب ده زیت

عی منظ مقه  هقا  زخیققی و زجتمقا    نکتهدر زمن مقاله به برریی مضامین تعلیمی و تربیتی و 

هنقر  در   با کاربردهقا  بیغقی و  ( فصاحت و بیغت)لیلی و مجن ن نظامی ز  دمدگاه علم معانی 

زرشاد و ترغی،، تهدمقد و تحقذمر، تخییقر، تعجیقز و تعقرم  و      : ها  زمر  و نهیی ز  جمله جمله

مکان زیتهزز پردزخته شده زیت که بسامد زرشادزا با م ع عاا مختل  بسیار  ماد زیت و چ ن ز

 .هامی بسنده شده زیت باشد به ذکر نم نه یذکر تمام م زرد مقدور نم
 

 :بحث و بررسی

 ارشاد، تشویق و ترغیب – 4

شاعر ما ن مسنده یخنانی رز برز  بیان زرشاد و هدزمت و تحرم  به زنجام کار  و ما تش مق 

متضقمنّ رزهنمقامی   » :و نیقز . و تحرم  مخاط، به رفتار  ز  یرِ مهر و عط فت به کقار مقی بقرد   

 (22: 4636تجلیل، )« .زخیقی و زجتماعی زیت که متضمنّ خیر و صی  و ریتگار  زیت
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ها  زرشاد  با تن ّ  مضامین در زمن منظ مه بقه حقدّ   مقاد زیقت کقه حجقم        بسامد جنبه

زلبتّه زرشاد و ترغی، پر بسامدترمن علقم معقانی   . وییعی ز  دزیتان رز به خ د زختصاص دزده زیت

شاعرزن و ن مسندگان به وع   دمده می ش د که جنبة زمر به فضامل و نهقی   ةیت که در آثار همز

در زمقن  . زلبتّه زمن ن   ز  مضامین زغل، به ص را جمیا خبقر  بیقان مقی شق د    . ز  رذزمل دزرد

 .ش د و بسامد بالامی دزرد، پردزخته می قسمت، مضامینی که بیشتر م رد ت جّه نظامی ب ده زیت

 در مذمّت دنیا و ناپایداری و بی وفایی آن (  1-1

ها   طبیعی چ ن پدر و مادر مجن ن، مرگها   تان لیلی و مجن ن صرف نظر ز  مرگدر دزی

رحمقی دنیقا و    فرصقت دزده زیقت تقا در مق رد بقی      جانگدز  مجن ن و لیلی و زبن ییم به شقاعر 

 مژه  مامدزرزن عصقر رز مت جّقه  زژدهاخ می رو گار یخن بگ مد و ز  زمن طرمق عم م مردم و به و

لقذز   ؛حک مت خ د به رعامقت عقد  و دزدکقر  رو  آورنقد      وفامی عمر بکند تا در باقی ماند بی

بیت در مذمتّ دنیا و نک هش  ندگی ناپامقدزر زمقن جهقان یقروده      63نظامی بعد ز  مرگ مجن ن، 

و رهگذزر ییل خ زنقده زیقت   نظامی زمن دنیا رز خانه غم، دم کده . زیت که بسیار قابل تأمّل زیت

دزر نهفته زیت که فرزغت و غفلت نمی پقذمرد حتّقی بقه     زش، خار  نیش ر هر ب س و شیرمنیکه د

تنها محص   نجاا بخش زمن جهانی، نیکی کقردن در  . کیان و یرزن و دمن دزرزن نیز وفا نمی کند

، مق زرد بقه صق را    کقه در زغلق  . شق د  زشاره میبه زبیاتی به ص را گزمنشی . دمگرزن زیت حقّ

 :ش ند ذمر به ص را زمر  و نهیی بیان میجمیا خبر  زیت که در ص را تهدمد و تح

 در خــانــه غـــم بــقـــا نـــیــرد   

 آن کــک کــه دریــن دُهاــا م قــام اســت

 ایــن دیوکــده نـه ـــای میـس اسـت    

 خــرما دهنــی اسـت خـار در بــو    

ــتان    ـــن پرسـ ــان و دیــ ــد کیـ  رفتنـ

 

ـــر  ب   ـــون بـ ــرد چـ ـــد و بری  ــزایـ

ـــرام ت    ــر او حـ ـــی ب ـــوده دل  آسـ

ـــت   ــیس اسـ ــذار س ــه رهـ ـــرخیز ک  ب

ــو     ــای اف  ــت ـ ــه ه  ــو  ک  اف 

ـــتان   ــر دس ــه ـی ـــبان ب ـــاندند ــ  مـ

 (131-1:  1831نظامی، )                    

و در جا  دمگر ز  تیز  و روزج با زر جهان یخن می گ مد که زگر دقتّ کنیم کاید و ماوه 

فرشقته  نیا همچ ن غ لی گمرزه کننده و کرمه منظر زیت که خ د رز برز  زغفا  ناآگاهان، زیت و د
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دهد پس بامقد خق د رز ز     ج  ه به هیچ فرشته خ می زمان نمیحا  آن که زمن ع دهد پیکر نشان می

 :آن نجاا دزد شرّ

ــت  ــه تیزسـ ــر چـ ــان اتـ ــاـار ـبـ  بـ

ــان، فرشــته پیکــر   غــــولی اســـت ـب

ـــه  ـــت فرشت ـــاه ای بـر ننش  ـــن ت  ی

 هـــان تــــا ناریبـــد ایـــن عجـــوـ  

 

 ای بــه یــاوه خیزســت   کاســد شــده  

ــر  ــ  در بـ ــت و تیـ ــه دسـ ــبیه بـ  ت ـ

 کـــاین غــول کـــبن نبــردش اـ راه   

ــوـ    ــود و ک ــد کب ـــود نکن ـــون خ  چ

 (722: هران )                                 

هما  یعادا  ها همچ ندر نظرزمن دنیا مادزمی که ص را وزقعی خ د رز نشان ندزده زیت 

 :شندهبخش زیت غافل ز  زمنکه باطنش زژدهامی زیت کُ

ــت   ــایی اسـ ــد  هرـ ــا رن ننرایـ  تـ

 

 چـــون روی نرـــود اژدهـــایی اســـت 

 (711: هران)                                  

گسقتا  و زمیقدوزر   ( نَفَقس خق د  ) به زمن دنیا که مسیلی بیش نیست نبامد د  بست و به باد

ها  خ نخ زر برز  ناب د  ت  چنبر  ده زیت و زمن دنیا چنان د د  زیت که مباش چرزکه زمن زژد

 :د د خالی، بلکه مهره د د هم هست نه تنها کج بار و

ــن هاــت  ســر  اژدهــای   خونخــوار   ای

ــت   ــبره دـدی  ــه ش ــان ک ــذر ـ ـب  بـ

 

 ...در ترد تو حلقه ای اسـت چـون مـار     

ــت      ــره دـدی  ــه مب ــی ن ــار تب ــب ب  ک

 (711 -1: هران)                             

 :گ مد یدزند و م وفا، ناآشنا، عهد شکن و فانی می و یر زنجام دنیا رز جان رُبا، بی

 هــر روـ ـبــان بــه ـــان ربــایی اســت

ــت  ــه  روـتارس ــکن  ک ــد ش ــن  عب  وی

 کـــارد  دو ســـه تخـــم را بـــه آغـــاـ

 

ــت     ــایی اس ــی وف ــه ب ــده ک ــاف ب  انص

ــت   ــم کارسـ ــرانک تخـ ــون  برـتـ  چـ

ــی  ــته  رس ــون  کُش ــاـ چ ــدرود  ب  ...د  ب

 (771: هران)                         
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 ترغیب به رستـاری و نیکی کردن(  1-7

به حکقامتی   کند  ماد زیت زبتدز رز به نیکی کردن و زحسان دع ا میزبیاتی که نظامی، مردم 

رز طعمقة یقگان   کقه مجرمقان    ،نظقامی در حکامقت تاجقدزر مقرو    : کنیم در زمن خص ص زشاره می

 ها برز  رو  مبادز  خق د،  زمن صحنه ج زنی ز  ندممان شاه با مشاهد  خ زر و آدمخ زر می کردخ ن

زندمشد که زگر رو   م رد غض، یلطان وزقع ش د و یلطان زو رز پیش یگان آدمخ زر  تدبیر  می

 بر همقین زیقاس بقه   . بیندز د بت زند جان یالم به در برد و ز  حمیا یگان آدمخ زر در زمان باشد

ندزنی رز در ظقرف غقذز    کند که در  مان زمن و آرزمقش، گ یقف   زحسان و بخشش ج زن زشاره می

دهقد   ش د و یلطان دیت ر می یلطان وزقع می ز  بدِ رو گار، ج زن م رد غض، .زندزخت یگان می

ن کننقد و بقدم   بلکه ن ز ش هم مقی  ریانند نمی زو رز پیش یگان بیندز ند یگان نه تنها آییبی به زو

کند که برز  ریتگار  در زمقن دنیقا و بق مژه در آخقرا، د       ل یلطان رز ترغی، و تش مق میشک

 :رز به دیت آورد رعیتّ

ــ     ــین چنـ ـــان آهنـ ــیر سـ  وآن شـ

 چـــون مـــنعم خـــود شـــناختندش   

 

 کردنـــد نخ ـــت بـــر وی آهنـــ     

 د م  لابــــه   کنــــان  نواختنــــدش  

 (411-2: همان)                             

ش د و ز  یگبانان می پرید چه بیمی بر یر ج زن آوردند و   د پشیمان مییلطان ز  کار خ

ت ها نه تنها آییبی به زو نریاندند بلکه زو رز ن ز ش کردند وقتقی یقلطان علّق    یگ: گ مند ها می آن

 :گ مد پرید می می زمن کار ز  ج زن

ــد  ــن بن ــیا اـ ای ــا ســبب آن کــه پ  تات

ــردم   ــو کــ ــیک تــ ــال غلامــ  ده ســ

ـــان ــه  ســ ــا آـاردادی  بــ  م اـ یــ

ــاری   ـــات ک ــن ش ــه ای ــد ش ــون دی  چ

 هشــــیار شــــد اـ خرــــار م ــــتی

 مقصــودم  اـیــن حکایــت آن اســت   

 

ــه   ـــان  نوالـ ــه سـ ــد دادم بـ  ...ای چنـ

ــوردم    ــو خ ــه اـ ت ــری ک ــود  ب ــن ب  ای

ــوار   ــنا خ ــ  آش ــد س ــه نب  ــد ک ــن ب   ای

 کــــز مردمــــی اســــت رســــتـاری

 بـذاشـــت  ســــی و ســـ  پرســـتی

       کاح ــان و دهُُــا حصــار ـــان  اســت         

 (111-7: 1831نظامی،)                     
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نظامی در زبیاا ف ق به ط ر عمنی پادشاهان و حاکمانی رز که قدر رعیتّ رز نمقی دزننقد ز    

ا زمّق  ،ش ند زحسان و نیکی می ی یگان آدمخ زر مت جّهکه حتّ. دهد و تذکّر میدزند  م بدتر مییگ ه

 .کنند م ی ء زیتفاده میمی و مدزرز  مردبرخی ییطین ز  نرمخ 

نظامی به ط ر عمنی ز  همگان می خ زهد نیکی و خیر خ زهی رز یر ل حقة  نقدگی خق د    

مشقاهده کننقد و    قرزر دهند تا نتیجة نیکی خ د رز نه تنها در زمن جهان، بلکه در عالم آخقرا نیقز  

 :کند ت صیه می

 نیکـــی  بکـــن و بـــه چاـــه در انـــداـ

 اسـت   در نـوای  و بـدی کـه   هـر نیـا  

ــردی  ــران نـــ ــه آن ســ ــم پایــ  هــ

ــدیا    ــدی مینـ ــن و اـ بـ ــی کـ  نیکـ

 

 ـ    ــا ــد ب ــر کن ــو روی ب ــه ت ــه ب ــز چا  ک

ــت  ــدایی اسـ ــالرا صـ ــد عـ  در تنبـ

 الّــــا بــــه  ریــــق نیــــا مــــردی

ــیا    ــرا پـ ــا را فـ ــد نیـ ــا آیـ  نیـ

 (131-7: هران )                             

مقنعکس   عینا  صدزمی زیت که ،و معتقد زیت هر نیکی و بد  و هر آوز   رز در گنبد عالم

 :زند نیز همین مفه م رز زمن چنین گفتهیعد  و م لانا . ش د می

ــی ــو نیکــی م ــداـ ت ــه ان ــن و در دـل  ک

 

 ـ  ــا ــد بـ ــت دهـ ــزد در بیابانـ ــه ایـ  کـ

 (331: 1831سعدی، )                        

 این ـبـان کـوه اسـت و فعـس مـا نـدا      

 

ــدا    ــداها را صـ ــد نـ ــا آیـ ــوی مـ  سـ

 (11: 1821مولوی، )                         

خ زهان نبامد به هر گناهی، کند خیر دزند و ت صیه می یز  برتر میو نیکی زندو   رز ز  هر چ

 :رعیتّ رز آ زر دهند

 ـ  ــب و رو ــی ش ــب کن ــه  ل ــر چ  اـ ه

ــواهی  ــیا نیــــا خــ ــردن هــ  برتــ

 

 ـ      بــیا اـ هرــه چیــز، نیکــی انــدو

 شرشـــیر مکـــا بـــه  هـــر  تنـــاهی 

 (811: 1831نظامی، )                        
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 ترغیب به فرا ترفتن علم و هنر( 4-8 

نظامی م  بند ز  منظ مه خ د رز به نصیحت پسرش محمّد زختصاص دزده زیت و نقه تنهقا   

رز و در زبیاتی زو رز بقه فق   ،فرزگیر  همة عل م رز لا م می دزند علم فقه و پزشکی رز گ شزد می کند

 :کند گرفتن علم و هنر مفید دع ا می

 لــــب و بزرتــــی آمــــوـدانــــا  

ــت    ــب اس ــوی  ی ــم ب ــاف دو عل  در ن

 ـ  ــدو ــت انـ ــه  اعـ ــاش فقیـ ــی بـ  مـ

ــی ــا  مـ ــوی ه ـ ــب عی ـ ــاش  بیـ  بـ

ــی ــوانی   م ــه خ ــر ور  ک ــه ه ــوش ب  ک

 

ــد روـ  اـ روـ    ــه نـرنــ ــا بکــ  ...تــ

ــت    ــب اس ــا  بی ــه ی ــر دو فقی  و آن ه

 امّــــا نــــه فقیــــه حیلــــت آمــــوـ

 امّـــا نـــه  بیـــب آدمـــی کـــا    

ــی   ــام دانــ ــا را ترــ ــان دانــ  کــ

 (36-3: هران)                                

کند زمّا ز   ش د فر ندش رز به آم ختن دو علم فقه و ط،ّ ت صیه می هم چنان که میحظه می

ظشق د  ها می فقهی که زغل، فقیهان آن رز دزم دمگرزن می کنند و نیز ز  طبابتی که زیبا  مرگ زنسان

 .کند تحذمر می

 ترغیب به قناعت و خرسندی(  4-4

کند و همه  بار هم ییطین و هم عم م مردم رز به قناعت و خریند  دع ا می ها نظامی ده

دزند و معتقد زیت فقط آدمیان هستند کقه   ها قانع به رو   خدز دزد  می م ج دزا رز غیر ز  زنسان

زنصقاف رز  رعیّقت،   ش ند و ز  زمن طرمق پادشاهان رز که در حققّ  به رو   مقدّر رزعی و قانع نمی

 :دهد ز  جمله نند هشدزر میک رعامت نمی

ــیب خاصّــه خــویا     ــه بــه نص  دل نُ

 برتـــردد بخـــت اـ آن ســـبا  رای  

 خرســــندی را بــــه  بــــ  در بنــــد

ــتند  ــه ه ــ ــان هرآن ــ ــز آدمیــ  ـــ

ــتابند   ــود شــ ــتن رـ  خــ  در ـ ــ

 

 خاییـــــدن رـ  کـــــک مینـــــدیا 

ــای    ــود پ ــیم خ ــد اـ تل ــافزون کش  ک

 بــاش  بدان ــه ه ــت خرســند    مــی

 بـــــر شـــــقّه قـــــانعی نش ـــــتند

ــه آن   ــاـند بـ ــد  سـ ــه یابنـ ــدار کـ  قـ

 (28: هران)                                    
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و خق ر و خق ز    ز   نقدگی مقی کقرد      زهد  کقه در خرزبقه   در حکامتی ندممان پادشاه ز 

ا  زهد بقه  خ زهند تا در خدمت پادشاه در آمد و ز  خرزبه و گیاه خ زر  دیت بکشد زمّ ندزشت می

 :مابید  شید ز  خدمت پادشاه رهامی میگیاه خ زر  خریند باگ مد زگر شما به ندممان       می 

 ـ    ــا ــی س ــا کن ــاه  م ــدمت ش ــر خ  ت

ــت    ــن اس ــای  ای ــه ـ ــا چ ــد تات  ـاه

 تــر تــو ســر اـ ایــن تیــا  بیـــابی     

 خرســـند هریشـــه نـــاـنین اســـت   

 

 ـ  ــا  اـ  خـــوردن ایـــن تیـــا رهـــی بـ

ــت   ــین اس ــس انـب ــا، ت ــت تی ــن نی   ای

ــابی  ــر بتــ ــاه  ســ  اـ خــــدمت  شــ

ــن ا  ــت  ایـ ــندی را ولایـ ــت خرسـ  سـ

 (711: هران)                                  

 ترغیب به تواض  و افتادتی و ترک خود خواهی( 6- 1

کنقد و ز    هامش تاکیقد مقی   منظ مه فروتنی و خاکی ب دن ز  فضاملی زیت که نظامی در همة

 :مارندت زعع رز عجز و نات زنی نش خ زهد کبر و غرور رز کنار بگذزرند و همه صاحبان قدرا می

 هــر کــو چــو تــو قــان  تیاه ــت     

 

ــت    ــویا پادشاه ــ ــالم خــ  در  عــ

 (712: هران)                                  

ــرود آی  ــواــی فــ ــب خــ  اـ مرکــ

ــذار   ــت بــ ــو نی ـ ــو  روش تـ  نخـ

 

ــای    ــز منرـ ــه عجـ ــود بـ ــادن خـ  افتـ

ــذار   ــت بـ ــو نی  ــورشک ت ــون آن، خ  چ

 (711: هران)                                  

 ارـشرند تاتن و شاخص بودن ترغی، به یخن(  4-3

د که ز   مادهگ می پرهیقز کنقد تقا باعقث مقی       أکید می کننظامی در نصیحت به پسرش ت

شن نده نش د و یخنان زر شمند  چ ن گ هر و مروزرمد بگ مد که همه جا زر ش دزرد بقه ماننقد   

ز  بین با ن رش همه یتارگان رز  دیته گلی که ز  م  خرمن گیاه هر ه بهتر زیت و مانند آفتا  که

 :برد می

 آب ار چـــــه هرـــــه ـلال خیـــــزد

ــون د ر   ــوی چ ــده ت ــوی و تزی ــم ت  ک

ــرور    ــا  پـ ــس دمـ ــته تـ ــا دسـ  یـ

ــزد   ــلال خیــ ــر مــ ــوردن پــ  اـ خــ

 تــا ـ انــدک تــو ـبــان شــود پــر     

ــر   ــاه ببتــ ــد تیــ ــرمن صــ  اـ خــ
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 تــر چــه هرــه کــوکبی بــه تــاب اســت

 

 افروختــــــی در آفتـــــاب اســـــت 

 (33 – 2: هران)                              

 :گ مد و می دزرد عذر خ زهی، خ زهی کرد بر حذر می و ز  یخنی که به دنبالش

 ت ـــتان  ســـخن مبـــاش بـــا کـــک 

ــود کرــان و تــر س ــت   تــر ســخت ب

 

 تـــا عـــذر خاـــا نخـــواهی اـ پـــک  

ــتان کشـــیدن آفـــت توســـت      ت ـ

 (741: هران)                                  

 ق راستینترغیب در ستایا عش(   1-2

دزند و معتقد زیت عشق حقیقی حاصل معرفت و کما   ظامی عشق رز جاودزنی و نامیرز مین

 :زشتباه دزنستزیت و نبامد آن رز با ه س و شه ا 

 عشــقی کــه نــه عشــق ـــاودانی اســت

 عشـــق آن باشـــد کـــه کـــم نــــردد

ــت    ــق اس ــام عش ــد ن ــه بلن ــون ک  مجن

 

ــت     ــوانی اسـ ــبو  ــ ــه شـ  باـی ـ

ــرد  ــدم نـــ ــد اـ آن قــ ــا باشــ  دتــ

 اـ معرفـــت ترـــام عشـــق اســـت   

 (13: هران)                                    

در عشق بامد قامت آدمی خمیده ش د تا عشقش رزیت و زیت زر گردد همچنان که بر بقربط  

 :خ رد به آماج نمیکج،  خمة رزیت لا م زیت و نیز تا کمان کج نباشد تیر رزیت 

ــه بــه دو راســت، راســت نایــد      نغر

 بــــود کرــــان غــــاـیتــــا کــــب ن

 

 بـــربژ کـــب و ـخرـــه راســـت بایـــد 

 اـ تیــــر مجــــوی راســــت بــــاـی 

 (743: هران)                                  

دزند و حسقا  زمقن دو ز  مکقدمگر     نظامی عشق با عصمت رز حی  و ه س و شه ا رز حرزم می    

 :جدزیت

 عشــقی کــه ـ عصــرتا ـــدایی اســت

ــت    ــور اسـ ــد نـ ــه بلنـ ــق آینـ  عشـ

 

 ق نــه، شــبو  و هــوایی اســتآن عشــ 

ــت   ــق دور اس ــاب عش ــبو  ـ ح   ش

 (721 – 7: هران)                            
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 ترغیب به امیدواری و بردباری و توکّس بر خدا( 3 –4

یروده زیت که به زبیقاتی زشقاره   ت کّل به خدز زبیاا  ماد  در صبر و زمیدوزر  ونظامی     

 :ش د می

 نومیــــد مشــــو ـ چــــاره ـ ــــتن

 اری کــــه نــــه ـو امیــــد داریکــــ

 در نومیـــدی ب ـــی امیـــد اســــت   

ــت    ــابری س  ــه ص ــوی ب ــا نش ــان ت  ه

 

 کـــز دانـــه شــــات نی ـــت رســـتن 

ــدواری  ــبب امیــــ ــد ســــ  باشــــ

ــت   ــ ید اسـ ــیه سـ ــب سـ ــان شـ  پایـ

ــی   ــ  م ــه درن ــوهر ب ــت  ت ــوان ـ   ت

 (113 – 2: هران)                            

 دلتنــ  مبــاش اتــر ک ــت نی ــت    

ــه رای  اسـ ـ   ــی  ن ــی ک  ــاد ـ ب  تفری

 

 من کـک نُـیام آخـر ایـن ب اـت نی ـت       

 کــاخر کــکک بــی ک ــان خــدای اســت  

 (713 – 2: هران)                            

 تـــا چشـــم بـــه هـــم نبـــاده تـــردد

 

 صـــد در ـ فـــره تشـــاده تـــردد    

 (781: هران)                                  

 بـــاـوی تـــوتر چـــه ه ـــت کـــاری

 

 اـ عــــون خــــدای خــــواه یــــاری 

 (811: هران)                                  

رومی و نفقاق، مقاومقت و   پرهیز ز  دونظامی زبیاا  ماد  در مضامین دمگر  چ ن ت زعع، 

وفامی معش قان، نک هش مردم آ زر ، مصاحبت با صاحبان تفکّر،  بیتسلیم نشدن در برزبر ظالمان، 

ل زخیقی دمگر که جنبه زرشاد  دزرند یقروده زیقت   مها مسا شی ه برخ رد با دشمنان و دهزعتماد، 

 .گنجد ا در زمن مجا  نمیه که ذکر آن

 تبدید و تحذیر(  7

آن زیت که به مار  فرمان، شن نده رز ز  فرجام و پقس آمقد کقار  بتریقانند و بقر حقذر       »

 (224: 4631،ز  کزّ)« .دزرند

نظقامی در   .رود هی به کقار مقی  زغل، به ص را زمر ن ها  تعلیمی و تربیتی زمن ن   ز  جنبه

مت و م عظه زختصاص بیت به حک 416آغا  دزیتان لیلی و مجن ن بعد ز  حمد و ثنا، بند  رز در 
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ز  برخی چیزهقا بقر   ها  زرشاد ، خ زننده رز  نکتهدهد که جنبة زرشاد  و تربیتی دزرد و درکنار  می

 . دزرد حذر می

 هدفرند بودن نظام آفرینا( 1- 7

خیا  نکنیقد کقه در عقالم آفقرمنش     : گ مد میهدفمند ب دن نظام آفرمنش  خص صظامی درن

چیز  عبث و بیه ده آفرمده شده زیت و کق چکترمن نق ز و ذرّه ز  در پقرده آفقرمنش بقی علّقت       

  :آفرمده نشده زیت

 هــر ّرّه کــه ه ــت اتــر غبــاری اســت

 ایــــن هاــــت حصــــارک برکشــــیده

 

ــت     ــاری اس ــه ک ــت ب ــردم مرلک  در پ

 ریـــــده بـــــر هـــــزل نباشـــــد آف

 (82:  1831نظامی، )                         

 استااده ببینه اـ قدر  و مکنت و عدم سر کشی( 7- 7

گ مد  می دهد که ز  گنجینه ها  زلهی دریت زیتفاده کنیم و با آوردن مثالی نظامی هشدزر می

قارون هم ز  . کرد یها، دُرّ و گ هر دزشت و معانی زلهی رز ز  زشیاء هستی درمافت م م یی به خزمنه

ها بهره دزشت، لیکن چ ن زختیف نظر دزشتند م یی ز  دمدگاه خ د ی د برد و قارون  همان خزمنه

و با آوردن زمن تلمیح، حاکمان و صاحبان ققدرا و مکنقت رز   .  مان کرد و جان و گنج رز هدر دزد

ظلقم و طغیقان زیقتفاده    در کند که مبادز همچ ن قارون ز  ثروا و قدرا خق د   تذکّر و تحذمر می

 :کنند
ــه   ــه خزان ــی ب ــت   موس ــر داش ــا تب  ه

 لـــیکن چـــو خـــلاف در میـــان بـــود
 

 قـــارون هـــم اـ آن خزینـــه برداشـــت 
ــود    ــان  ب ــلاک  ـ ــت آن ه ــن مناع  ای

 (81: هران)                                    

هقا    انکنقد بقه زنسق    ها رز در زمن دنیا به فروتنی دع ا مقی  که همه زنساننظامی عمن زمن 

چرز که در زمن دنیا زگر زنسان طقاغی،  . دهد که همچ ن مار یرکش نباشند طاغی و ماغی هشدزر می

کنقد و هقر چقه     هر هفت یرش رز رو گار می ک بد و نقاب د مقی  . همچ ن زژدها  هفت یر باشد

 زفتد با آنکقه ز   م  گز می چنانکه کسی که ز  زرتفا ِ. یرکشی بیشتر باشد یرک بش شدمدتر زیت

 و بار  که بر دوش حاکمان  مانه زیت با زفرزد تهی دیقت و رعیّقت  . گز بیفتد مکسان نیستصد 

 :متفاوا زیت
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ــس    ــی می ــه سرکش ــن ب ــار مک ــون م  چ

ــت   ــا ه  ــو اژده ــر  چ ــت س ــر ها  ت

ــام  ــادن اـ بــ ــرو فتــ ــت فــ  در وقــ

 

 کاینجـــا ـ قاـــا هرـــی رســـد ســـیس 

ــت     ــر دس ــد ب ــر  نبن ــت س ــر ها  ه

ــام   ــه صــد ت ــان ک ــود چن ــز نب ــا ت  ی

 (21: هران)                                   

 پرهیز اـ مصاحبت پادشاهان(  8- 7

نظامی بار ها همگان رز ز  تقرّ  پادشاهان بر حذر مقی دزرد و مقی گ مقد معقاش و عقیش      

پادشاهی رز رها کن که یپاهی گر  و یپاهی، آوزرگی می آورد و ز  هم نشینی با پادشقاهان دور   

تر باشقد آیق ده تقر    شاهی دور چرز که هر کس ز  آن آتش پر ن رِ کن همچ ن دور  پنبه ز  آتش،

تقا بقه شقمع نزدمکتقر     زفرو د و گرم عشق می کند زمّقا   زو رز می و حتیّ پروزنه که ن ر شمع،. زیت

 :دی  زنمی  ش د  می
 بـــــــذار معــــــاش پادشــــــاهی
ــز   ــه ب رهیـــ ــحبت پادشـــ  اـ صـــ
ــت   ــور اس ــر ـ ن ــه پ ــر چ ــا ات  آن آت
 پروانـــه کـــه نـــور شـــر  افروخـــت

 

ــ اهی   ــاوارتی آورد ســــــ  کــــــ
 چـــون پنبـــه خشـــا اـ آتـــا تیـــز
ــت  ــه دور اس ــی ک ــده آن ک  ــن ش  ایر
ــزم نشــین شــر  شــد ســوخت   چــون ب

 (27: هران)                                    

هقا   زند که برز  زممنی، بهتر زیقت بقه آن   شدهدر هفت پیکر نظامی هم پادشاهان به آتش تشبیه      

 :نزدم  نشد
 ســـت کـــز نـــورشپادشـــه آتشـــی ا

 پادشــه هر ــو تــاک انـــور اســت    
ــاری    ــد ی ــه ص ــد  در او ب ــه پی   وانک

 

ــد اـ دورش   ــه بینـ ــد کـ  ایرـــن آن شـ
 در ن ی ـــد در آن کـــزو دور اســـت  
ــواری   ــه صــد خ ــد ب ــارش ک ن  ــیو و ب  ب

 (43:  1838نظامی، )                         

 غافس نشدن اـ فتنه روـتار(  4- 7 

دزرد و  دنیا  پر فرز  و نشی، بر حذر مقی  و غفلت در زمن نظامی عم م مردم رز ز  آی دگی

و معتقد زیت رزه زمن دنیا نقا همق زر زیقت و مقا     . می شمرد زفرزد دوبین و ل چ خ دخ زهی رز کار

 .با  مان زیت( رزه)آبله پا  گرفته زمم و بقیه کار زنسان ها بیمار  
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ــو  اســت  ــت ک ــه وق ــار  منشــین ک  ف

 تــــو آبلــــه پــــای و راه دشــــخوار

 

ــو  اســت    درخــود منـــر کــه چشــم ل

ــار    ــود کـ ــون بـ ــار چـ ــاره کـ  ای پـ

 (24: هران )                                   

دزم چنقین عشققی بقا     بینقد کقه در   بیابان مقی  پدر مجن ن وقتی پسرش رز آشفته و یرگردزنِ

ر و ز  زمقن  زلمثل هستند ز  فتنه رو گا رز با یخنانی  مبا که در حکم عر برد زو  وح ش به یر می

چرز که در زمن رزه هم، ینگ بر پا  ت  خ زهقد خق رد و هقم در    . دزرد بر حذر می عشق بد فرجام

مقین ت یقت مرزقق،    چاه خ زهی زفتاد و بامد ز  شحنه و فتنه و شمشیر رو گار که هر لحظقه در ک 

 :باشی و پرهیز کنی

 بنشـــین و ـ دل رهـــا کـــن ایـــن درد

 هــم، ســن  دریــن ره ــت و هــم چــاه

ــتیز ــت    م  ــین اس ــحنه در کر ــه ش  ک

ــدار   ــه رهـ ــی و فتنـ ــس رهـ ــو  اـ  تـ

 

ــرد    ــن  سـ ــوبی آهـ ــه نکـ ــه کـ  آن بکـ

 دار ـ کهـــر دو چشـــم کوتـــاه   مـــی

 ـنجیــــر ماب ــــر، در آهنــــین اســــت

 شرشــــیر ببــــین و ســــر نـــــه دار

 (112: هران)                                  

 تحذیر اـ نوشداروی بعد اـ مرگ( 6 – 7

بینقد ز   زغ   خته د  و همقد  مقی  ن خق د یقیاه جامقه، یق     مجن ن وقتی که  زغ رز همچق  

 خ زهد که پیامش رز به لیلی بریاند و زو رز ز  زح ز  خ د بیمناک کند تقا کقار ز  کقار نگذشقته     می

 :ز  بیندمشد چاره

ــابی   ــو در نیـ ــر تـ ــه تـ ــاب کـ  دریـ

 تاتـــی کـــه متـــر ، دســـت تیـــرم

ــزد   ــون بریــ ــده چــ ــایی دیــ  بینــ

 چـــون تـــرگ، بـــره ـ مـــیا بربـــود

 خـــراب کـــرد  بنیـــادچـــون ســـیس 

ــر     ــی ب ــد ب ــا مان ــته خش ــون کُش  چ

 

ــی   ــن  خرابــ ــوم دریــ ــاچیز شــ  نــ

 ترســـم کـــه در ایـــن هـــو  بریـــرم

ــزد    ــه خیـــ ــا چـــ  اـ دادن توتیـــ

ــود    ــد سـ ــا کنـ ــبان کجـ ــاد شـ  فریـ

ــولاد     ــه پ ــس، چ ــاه تُ ــه ک ــوار چ  دی

ــذر    ــواه بــ ــار و خـ ــر ببـ ــواه ابـ  خـ

 (161:هران)                                   
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 دنیا و تکیه بر هرّت و اراده خود ترک تعلّقا ( 3 – 7

کند و معتقد زیت تا  مانی که زنسان یا   اا زمن جهانی رز نک هش مینظامی شاد  به مادّمّ

رید و بامد به برتر ز  خ د معنقی   هرگز به یامان نمی و برگ  ندگی خ د رز ز  دمگرزن زنتظار دزرد

کنقد   ، یگ و گربه یفره دمگرزن تلقیّ میو حتیّ حاجتمندِ دمگرزن شدن رز ،خدز، زحساس نیا  کند

گ مد زگر همچ ن نظامی ز  دیترنج خ د ر ق و رو   خ ر  حتیّ پادشاهان نیز غیمی تق    و می

 :کنند رز می

ــه  ــادی آن  قراضــ ــد اـ شــ  ای چنــ

ــی     ــی نباش ــان ک  ــ  ن ــا س ــان ت  ه

ــور    ــود خ ــترنخ خ ــعله دس ــون مش  چ

ــامی    ــنّت نظـ ــه سـ ــو بـ ــا تـ ــا بـ  تـ

 

 تـــویی کـــه مـــنم ـبـــان خداونـــد  

ــ ــی  یـ ــی نباشـ ــوان ک ـ ــه خـ  ا تربـ

ــه تــنخ خــود خــور   چــون شــر  ـ مای

ــی   ــد غلامــ ــان کنــ ــلاان ـبــ  ســ

 (776: هران)                                  

 ترک ظلم و ستم و تر  اـ قبر خدا(  2 – 7

هقا  حقزمن در شق،     عقمن نالقه  مجن ن ز   بان جفت گ  نی که در دزم صیّاد زفتاده زیت 

در چنین شرزمطی خ د رز جقا    :گ مد و می. کند هی تهدمد و تحذمر میلجدزمی، صیّاد رز به خشم ز

نظامی در زمنجا نیز نظر  به  .و به شکرزنه زمن که صید و گرفتار نیستید صید رز آ زد کن صید بگذزر

دزرد بقه   رعیتّ بر حذر مقی  رفتار پادشاهان دزرد و به ط ر عمنی، حاکمان رز ز  ظلم کردن در حقّ

 :کند ها و رفتار میمم با رعیتّ دع ا میآ زد کردن صید

ــدان  ــی اـ آه دردمنـــ ــر ترســـ  تـــ

 رای تــو چــه کــردی ار بــه تقــدیر    

ــی   ــه مـ ــن چـ ــکرانه ایـ ــذیری شـ  پـ

 

 بــــرک ن ـ چنــــین شــــکار دنــــدان 

ــر   ــو نخجیـ ــدی تـ ــر او شـ  نخجیرتـ

ــیدتیری    ــو ص ــد و ت ــید ش ــاو ص  ... ک

 (143: هران)                                  

بکشد، زمن چنین تهدمد د  که آه  رز در دزم زندزخته ب د و می خ زیت و با  مجن ن به صیّا

 :گ مد کند و می چنین عیبی دزرند به گرگ مانند میکند و زفرزد  رز که  می

ــده  بـــی ــه کنـــی رمیـ  ای را ــــانی اســـت هـــر آفریـــده     ای را ــــان چـ
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 دل چــون دهــد  کــه بــر ســتیزی    

ــت   ــت ترت  ــه آدمی  ــه ن ــک ک  آن ک

 

ــی  ــه بـ ــون دو سـ ــز  خـ ــه بریـ  یتنـ

 آهــو کیشــی آهــویی بــزرگ اســت    

 (148: هران)                                  

 :دیت که جنبه تهدمد و تحذمر دزرندو زبیاتی ز  زمن 

ــانه  ــه ف ــ ــا کــ ـــالی آنجــ  ای ســ

 

ــالی   ــاش خــ ــدا مبــ ــر  خــ  اـ تــ

 (36: هران)                                    

ــد    ــتن عبــ ــود شک ــ ــرّن نبــ  فــ

 

 مبـــد  اندیشـــه کـــن اـ شک ـــتن   

 (133: هران )                                 

ــت     ــت اـ دس ــن قیام ــه ای ــا راه بکنُ  ی

 

ــت      ــامتی ه  ــن قی ــز ای ــه ـ ــاخر ب  ک

 (182: هران)                                  

ــک    ــن پـ ــدار اـیـ ــر مـ ــار نظـ  ـنبـ

 

ــرکک    ــدای بــ ــرم خــ ــز برکــ  ـــ

 (723: هران)                                  

ــار  ــار ـنبــ ــاش ـنبــ ــوش بــ  ببــ

 

 کــان تــس نــدهی بــه ایــن چنــین خــار 

 (712: هران)                                  

هقا و   زیتعاره ز  گل و زمن دنیقا و محنقت  نظامی آخرا و نعمت ها  همیشگی بهشت رز  

 .هامش رز زیتعاره ز  خار در نظر گرفته زیت رنج

 تقدیر و تعجیز و تحقیر(  8

هند نات زنی و درماندگی شن نده رز ز  زنجام کار  که نا شدنی زیت با  در زمن ن   می خ ز»

زمن ن   معم لا  در م رد قضا و قدر، رو گقار  ( 224: 4631کزّز  ، ) «.نمامند و زو رز هشدزر بدهند

 .و نات زنی زنسان در برزبر زم ر  که زتّفاق خ زهد زفتاد صدق می کند

 قدر  روـتاراقرار به ناتوانی خود در برابر ( 1- 8

نظامی معتقد زیت که همگان بامد ز  زمن دزمگاه دنیا خ د رز برهاننقد و بقه عجقز و نقات زنی     

خ د زعترزف کنند و نبامد به  ور و با و  خ د در مقابل ک ه م زنع و مشکیا زمن جهانی گستا  

ابل رزه پر پقیچ و  پس در مق. ش ند و با م  یپر درمده و پاره پاره نبامد چ ن بلبل رجز خ زنی کنند
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در مقابل تیغ نیرومند رو گار تسلیم شد و وخم رو گار و مشکیا آن، بامد گستاخی رز کنار گذزشت 

 :به عجز خ د پی برد

ــای    ــاف  بـشـ ــه اعتکـ ــن دامــ  ـیـ

ــدی   ــدین  بلنـــ ــی بـــ  در راه تلـــ

 بــا یــا ســ ر دریــده چــون تــس     

ــیاکن   ــر بـ ــت پـ ــکن اسـ ــر شـ  ره پـ

 

ــای   ــراف بنرـ ــود اعتـ ــز خـ ــر عجـ  بـ

 ـور منــــدی ت ــــتان مشــــو بــــه

 تــا چنــد شــغب کنــی چــو بلبــس     

ــیاکن    ــ ر بـ ــوی سـ ــت  قـ ــ  اسـ  تیـ

 (24: 1831نظامی، )                          

زدبی رز به قضا و ققدر نسقبت    برخیزد عذر بی ت زند در بیابان به پا  پدرش وقتی مجن ن نمی       

 :دهد می

 مجنـــون چـــو صـــلابت پـــدر دیـــد 

ــانم   ــریر ــ ــر و سـ ــاه سـ ــای تـ  کـ

ــین و م ــی بــ ــالتم رامــ ــر  حــ   ــ

 

ــد   ــایه غلتیـ ــو سـ ــدر چـ ــای پـ  در پـ

 عـــــــذرم ب ـــــــذیر نـــــــاتوانم

ــی ــوالتم را     مـ ــا حـ ــه قلـ ــن بـ  کـ

 (114: هران)                                  

هر تغییر و تح ّلی که در عالم هستی ر  می دهد ز  زختیار زنسان خارج زیقت و بقه زرزده و   

 :و زظهار عجز ندزرمم جز تسلیم مشیتّ خدزوند زیت و ما در مقابل تقدمر چاره ز 

 ســایه نــه بــه خــود فتــاد در چــاه     

 اـ پیکــــر پیــــس تــــا پــــرک مــــور 

ــودی    ــق ب ــت خل ــه خواس ــار ب ــر ک  ت

ــت   ... ــا نی  ــار م ــه اختی ــار ب ــون ک  چ

 

ــاه   ــد مـ ــتن نشـ ــه خویشـ ــر اوه بـ  بـ

 کک نی ت کـه نی ـت بـر وی ایـن ـور    

ــاـمودی  ــک نیـــ ــته کـــ  ناخواســـ

 بکــه کــردنک کــار، کــار مــا نی ــت      

 (111: هران)                                  

 تاوّ  تقدیر بر تدبیر( 7 – 8

بت شقده  نظامی معتقد زیت بر م  رو  ورق، تدبیر آدمی و بر طرف دمگر، حسا  تقدمر ث

زفتد که تدبیر و تقدمر با هم م زفق ش د چ ن همیشه تدبیر و تقدمر باهم  زیت و بسیار کم زتّفاق می

 :پس به هر پیشامد تسلیم باشت  پ شیده زیت  مخالفند و ی د و  مان کارها بر
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ــی دو روی دارد ــذ ورقـــــ  کاغـــــ

 ـیـــن ســـوی ور  شـــرار تـــدبیر   

 بـــر وفـــق چنـــین خـــلاف کـــاری...

 

 کاماـــــــــه اـ دو ســـــــوی دارد 

ــدیر   ــاب تقـ ــر ح ـ ــوی دتـ  ـان سـ

ــاری   ــتیزه کــ ــه اـ ســ ــلیم بکــ  ت ــ

 (761: هران)                                  

 یرت لیم در برابر تقد( 7 - 8

نظامی با آوردن نام و ماد پادشاهان پیشین که صاح، شک ه و قدرا ب دنقد و جق زن و پیقر بقا            

عجز در مقابل تقدمر ز  جز تسلیم و  چارهزند پس  یعی و تدبیرشان در برزبر رو گار کار به جامی نبرده

 :و قضا نیست
 کـــو خ ـــرو و کیقبـــاد و کـــو ــــم
 ـیــن چاــه بــه حُیاــس نرــی تــوان راســت

 شــــید ـــــوان و رای ـد پیــــر  کو
ــای   ــاد پیرـ ــرانک بـ ــاره تـ ــن چـ  ـیـ

 

ــم   ــران هــ ــد دیـــ ــد و رونــ  رفتنــ
ــوان ب ــت  ــه ـــدل نرــی ت  ویــن در، ب
ــدبیر     ــه ت ــره ب ــن ت ــک ای ــاد ک  نـش
ــد رای   ــه را رسـ ــا کـ ــار فلـ  در کـ

 (721: هران)                                  
ــد اـ دور    ــالف آیـ ــاد مخـ ــون بـ  چـ

 
ــذور   ــت معــ ــرگ ه ــ ــادن بــ  افتــ

 (728: هران)                                  

 عدم تریز اـ مرگ و ناچیز بودن ان ان در برابر عظرت ه تی( 8-4         

خق د مغقرور، یقر نش    نظامی عمن آن که زفرزد  رز که ز  مرگ غافل هستند و به ققدرا  

بقه عجقز و    دهد و بقه نق عی   سان در برزبر عظمت هستی تذکّر میکند به ناچیز و نات زن ب دن زن می

 :گ مد و میکند  در مقابل هستی نامحدود زشاره میحتیّ حقارا زنسان 
 ای غافـــس اـ آن کـــه مردنـــی ه ـــت
ــد     ــرور باش ــود  غ ــه خ ــی ب ــا ک  ت
ــی   ــعیف رایـ ــر اـ ضـ ــود را مــ  خـ
ــاخی   ــه ش ــا چ ــرگ ی ــه ب ــو چ ــر ت  بنـ
 سرتاســـر خـــود ببـــین کـــه چنـــدی
ــابی   ــیخ یـ ــود ار ب ـ ــم خـ ــر علـ  بـ

 

ــت    ــ ردنی ه  ــان س ــه ـ ــه ک ــه ن  وات
 ـ  تــو بـــه مــرگ دور باشـــد   مــرگ ا

 ســـنجیده نـــه ای کـــه تـــا کجـــایی 
 در مـــز رعـــه ای بـــدین فراخـــی   
ــدی   ــدین بلنــ ــی بــ ــر فلکــ  برســ
 خــــود را ـ محــــیژ هــــیا یــــابی

 (774-6: هران)                              
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 تعریض و ریشخند(  4

و  وقتی که ن فل بعد ز  جنگ با قبیله لیلی، دیت خالی بر می گردد مق رد عتقا  و زیقتهزز   

یخنانش رز با لحن تمسقخر و بقا   ( کمَُیت)یخنان طعنه آمیز مجن ن قرزر می گیرد و مجن ن زی، 

ریقاند  آفقرمن و   ز  کسی کقه جفقت رز بقه جفقت     : گ مد جهاند و می میحالت زیتفهام زنکار  

 :زحسنت بر شما باد

  مجنـــون چـــو شـــنید بـــوی آـرم   

ــات  ــر آشـ ــ   ـن  بـ ــس  تیـ ــا نوفـ  بـ

ــت    ــدی کلاهــ ــود بلنــ ــن بــ  ایــ

ــدیت   ا ــاب ـورمنـ ــود ح ـ ــن بـ  یـ

ــود   ــن بـ ــرند  ایـ ــولان ـدن سـ  ــ

ــار ...  ــدم  اـ یـ ــو بریـ ــاری  تـ  اـ   یـ

 

 کــرد اـ ســرک کــین کیریــت را تــرم     

ــت  ــا ـا ــت ب ــیده ـا ــو رس ــای اـ ت  ک

ــ اهت   ــیدن ســـ ــیر کشـــ  شرشـــ

ــد     ــو بنـ ــون دیـ ــود ف ـ ــن بـ  ویـ

 انــــداختن کرنــــد  ایــــن بــــود 

ــار   ــی کـ ــن، ـهـ ــار مـ ــردی ـکهُ کـ  بـ

 (184-6: هران)                              

همچنان که میحظه می ش د با طنز می گ مد ز  مار  ت ، ز  معش ق جدز زفتاده زم و با زمقن  

کمکت آبرو  مرز برد  و زگر چه کرم ت  آوز ه دزرد لیکن در تعهّد و زنجام پیمان من مرده زیت و 

با لحن رمشخند و تهکّم  مجن ن بعد ز  ش هر کردن لیلی ز   بان باد .فقط آوز   آن باقی مانده زیت

 :گ مد چنین میوفامی و ی گند خ ر  لیلی  درخص ص بی

ــوتند   ...  ــد و سـ ــه عبـ ــریاتیم بـ  باـ

ــوردی    ــت خ ــه راس ــر چ ــوتند نـ  س

 

 کــانک تــو شــوم بــه مبــر و پیونــد      

ــردی   ــت کـ ــه راسـ ــر چـ ــد نــ  پیونـ

 (  132: هران)                                  

 :ن مسد ز  طنزآمیز به لیلی می در نامهبا زبن ییم  همچنین مجن ن بعد ز  ز دوزج لیلی

 تـــر مـــن شـــدم اـ چـــرا  تـــو دور

ــت    ــم ملامـ ــرا غـ ــت مـ ــر کیشـ  تـ

 

ــاد بــــی نــــور    پروانــــه تــــو مبــ

ــلامت    ــلام را ســ ــن ســ ــاد ابــ  بــ

 (717: هران)                                  

 461و  34و نیز مرزجعه ش د به صفحاا 
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 دعا و الترا (  6

 ز  جان بر آمده، که مطل   در طبقق زخقیص ققرزر گرفتقه، و ز  پیشقگاه     دعا یخنی زیت »

ش د و زلتماس  آن  خ زیتنی زیت که با تضرّ  و مسکنت همرزه  خدزوند  ما ز  غیر زو خ زیته می

 (26: 4636تجلیل، ) « .نمامد مند  و پرمشانی خ مش رز با  میعمن آن گ منده، درد زیت و در

آم  نقد شقی      خ د میتعلیمی و تربیتی که شاعرزن برز  مخاطبان ها   مکی ز  بهترمن جنبه

کنقد   عب د خ مش بر قرزر مقی مناجاا و حالاا معن   و دعاها و زلتماس هامی زیت که زنسان با م

ها   دمنی و مذهبی و قهرمانان دزیتان در خمسة نظامی بهترمن دعاها و زلتماس ها ز   بان پیش زمان

د  و پرمشان حالی خق د رز بیقان   ش د که گ منده دردمن و مسکنت دمده می با لابه و  زر عاشقانه 

 .نظیرند   زیت که در ن   خ د بیکند در منظ مة لیلی و مجن ن نیز دعاهامی با مضامین متن ّ می

 دعا به درتاه خدا(  1- 6

 ةبسامد مناجاا و دعاها در مثن   لیلی و مجن ن به قدر   ماد زیت کقه زمکقان ذکقر همق    

زرد در زمن مجا  زندک غیر ممکن زیت لقذز بقه زبیقاتی بقه عنق زن نم نقه قناعقت مقی کنقیم و          م 

 .دهیم صفحاا مرب طه زرجا  میخ زنندگان گرزمی رز به 

هقیچ گشامشقی    اکنقد زمّق   میدوزر  مقی مجن ن وقتی که ز  زجرزم فلکی تقاعا  گش دنِ درِ ز

و درها به رومش گش ده  ة درها  بسته زیتکند که گشامند  هم بیند رو  به درگاه خدزوند می نمی

 :ش د می
ــامم      ــک ن ــه اوی ــرا ک ــو م ــا رب ت   ی
ــت   ــال اس ــدی ـر ــه محرّ ــه ک  ـ آن ش

 

ــامم    ــدی ترـــ ــق محرّـــ  در عشـــ
ــت     ــال اس ــه در خی ــی آن چ  روـی کن

 (68: هران)                                    
ــود    ــه مقصـ ــای ـرلـ ــد تشـ  ای بنـ
ــد  ــدتان در بنــ ــه بنــ ــا هرــ  ای مــ

ــا  ــت فلــ ــو ای هاــ ــده تــ  فکنــ
 مــــذار کـــه عـــاـز و غـــریبم   ... 

 آن کـــــن  ـ  عنایـــــت  خـــــدایی
 

ــود   ــود و داور ــــــ  دارای وــــــ
 کــک را نــه بجــز تــوکک خداونــد    
ــو     ــده ت ــو، بن ــز ت ــه  بج ــر ک  ...ای ه

 نصـــیبم اـ رحرـــت خـــویا بـــی  
ــنایی    ــه روشـ ــن بـ ــب مـ ــد شـ  کایـ

 (112 -3: هران)                              
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ــدی   ــه آفریـ ــر چـ ــالق هـ ــای خـ  کـ

 ـ  ت خـــویا وا رهـــانم کـــز محنــ

ــانی   ــخت ــــ ــنم ـ ســـ  آـاد کـــ

 

ــدی       ــر تزی ــه ب ــر چ ــه ه ــوتند ب  س

ــانم    ــود رسـ ــار خـ ــر  یـ  در حلـ

 و آبــاد  کـــنم  بـــه  ســـخت  رانـــی  

 (711:هران)                                  

، 234، 261، 266 ،241، 211، 216، 463، 416تقا   66بیقت  ز  23صقفحه  : و رج   شق د بقه         

216 ،211 

 عا و الترا  اـ پیامبر د( 7- 6

خ زیقتار گشقامش زیقرزر و درِ تحقیقق و ت فیقق و      ( ص)ها بار ز  پیقامبر گرزمقی    نظامی ده

 :کنیم شده زیت که به چند بیتی بسنده میشفاعت در دنیا و آخرا ز  درگاه خدزوند  

ــته   ــران ن واشـــ ــعد آســـ  ای مصـــ

ــی  ــران خرامـــ ــرعت آســـ  اـ ســـ

ــو  ــامی اـ  تــ ــرا ترــ ــار مــ  ای کــ

ــا  ــه دعـ ــن دل بـ ــن ـیـ ــاعتی کـ  قنـ

 

ــته      ــاـ تش ــاک ب ــه خ ــنخ ب ــون ت  چ

ــامی  ــر نظــ ــای بــ ــرّی بـشــ  ...ســ

 نیــــــروی دل نظــــــامی اـ تــــــو

 ... وـ ببـــر خـــدا شـــااعتی  کـــن   

 (68: 1831نظامی، )                          

 دعاهای عاشقانه(  8 – 6

ز در پدر مجن ن که ز  هر نیا گاه و  مارا گاه نتیجه ز  نمی گیرد دویتان به زتّفاق، صی  ر

خ زهد که ز  کعبه و خقدز   هرچند پدر ز  مجن ن می آن می بینند که حاجت خ د رز ز  کعبه بگیرند

 :کند کند زمّا مجن ن دعاها  وزرونه می بخ زهد که عشق لیلی رز ز  د  زو بیرون

 تات ای پ ـر ایـن نـه ــای باـی ـت     

ــت    ــن دس ــه ک ــه، حلق ــة کعب  در حلق

 تـــو یـــارب اـیـــن تـــزاف کـــاری 

ــن و در  ــت کــ ــاهم آور رحرــ  پنــ

ــقم  ــتلای عشــ ــه مبــ ــاب کــ  در یــ

 

ــت     ــاره ساـی  ــای چ ــه ـ ــتاب ک  بش

ــت     ــوان راس ــدو ت ــم ب ــة غ ــز حلق  ک

ــتـاری   ــه رســ ــم بــ ــق دهــ  توفیــ

ــم آور  ــیاتـی بــــه راهــ  ـیــــن شــ

 آـاد کـــــن اـ بـــــلای عشـــــقم   

 (13: 1831نظامی، )                          
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گردزند و ز  عمر زو بکاهد  زمّا مجن ن در پانزده بیت ز  خدز می خ زهد که عشق زو رز زیت زر

 :و در عمر لیلی بیفززمد
 یــــا رب بــــه خــــداییک خــــداییت
ــانم    ــایتی رسـ ــه غـ ــق بـ ــز عشـ  کـ
ــور  ــرا نـ ــق ده مـ ــره عشـ ــز چشـ  کـ

 یــا رب تـــو مــرا بـــه روی لیلـــی  ... 
ــر ـــای  ــن آن چــه ه ــت ب  اـ عرــر م

 

ــاییت   ــال پادشــ ــه کرــ ــه بــ  وانـــ
 کـــاو مان ـــد اتـــر چـــه مـــن نرـــانم
ــن دور   ــم م ــن ـچش ــرمه مک ــن س  ...ای

ــر ل ــی   هـ ــاده میلـ ــده ـیـ ــه بـ  حظـ
 ب ــــتان بــــه عرــــر او در افــــزای

 (11: هران)                                    

 216، 216، 241، 463، 441: و رج   ش د به

 ها ساقی نامه  - 3

هامی هستند که شاعرزن با پی بردن به گقذر   یروده» :ن مسد می شمیسا در م رد یاقی نامه ها

رزنند و خ زننده رز به زغتنام وقت و درمقافتن   ا و جفا  رو گار یخن میمدزر  دنییرمع عمر و ناپا

 (266: 4636شمیسا، )« .دهند دم، زندر  می

نظامی نسبت به شاعرزن معاصر خ د بیشتر ز  همه یاقی نامه یروده زیقت و زمقن ناشقی ز     

ام وققت و  درک عمیق نظامی ز  زح ز  رو گار و ناپامدزر بق دن آن زیقت کقه همگقان رز بقه زغتنق      

زلبتّه نظامی به زقرزر خ د هرگز میگسار  نکرده زیت . کند شناخت دقیق ز  دنیا و آخرا ت صیه می

 نجانی در زمقن  . برد ، عاشقان حی  زیت و غم ز  د  میز  زیت که در مذه دنبا  آن  بادهبلکه 

من عبقارزا و  هامی بقه بهتقر   می تعرم  کرده و یاقی نامه هامش ز  در مثن  » :ن مسد خص ص می

ا صرزحتا  بیان کرده و ی گند خ رده که مقص د و  ز  مقی، شقرز  و مسقکر    معنی یاخته زیت زمّ

و در شقرفنامه بقه   ( 13: 4631 نجقانی، ) «.نب ده زیت بلکه مقص دش غلباا عشق خدز ب ده زیت

 :کند خ د زشاره میط ر صرمح به یاقی ب دن خدزوند و شرز  نخ ردن 

ــده ایـ ـ  ــاقی آن وع ــرا س ــتم  زدی اس

 ام و ترنــه بــه ایــزد کــه تــا بــوده     

ــام   ــوده ـ ــز آل ــدم هرت ــی ش ــر اـ م  ت

 

 صبوح اـ خرابی مـی اـ بیخـودی اسـت    

ــالوده    ــب نیـ ــن لـ ــی دامـ ــه مـ  ام بـ

 حـــلال خـــدا بـــاد بـــر مـــن حـــرام 

 (32: هران)                                    
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یرمن و هفقت پیکقر   خسقرو و شق  ها  زیکندر نامقه،   منظ مهها در  کثرا یاقی نامه هر چند

خص ص باده و باده ن شقی یقروده   ها و مطالبی که در یاقی نامها در لیلی و مجن ن نیز زمّ ،باشد می

 31صفحه . ش د ها زشاره می فقط به صفحاا آن زیت کم نیست در زمنجا جهت پرهیز ز  زطالة کیم

 . 266، 246، 36تا 

در علم ... زیترحام، زباحه، دوزم و  زغرزض بیغی دمگر چ ن تخییر، آر و، شگفتی و تعج،،

 .ش دپردزختن به زمن م زرد خ ددزر  می به همین جهت ز  . معانی جنبة تعلیمی و تربیتی ندزرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            
  

        1398 تابستان /        44شماره   /    شانزدهم سال  سخن ؛ فصلنامهء بهارستان  11
 

  نتیجه تیری

با تحقیق و برریی در منظ مه لیلی و مجن ن ز  دمدگاه علم معانی با کاربرد ها  زغرزض بیغی 

ا هقدف نهقامی نظقامی،    م که هر چند زمن منظ مه ز  ن   عاشقانه ترزژد  زیت زمّبه زمن نتیجه می ریی

بیان زبعاد تعلیمی و تربیتی آن زیت که نظامی با تلفیق زفسانه و تارمخ در پ یته دزیتان عاشقانه حقزن  

ی قق آل د، ناکجا آباد خ د رز که همانا زرشاد و ترغی، به فضامل زخیقی و تهدمد و نهی ز  رذزمقل زخی 

نظقامی همچق ن پقدر  دلسق   و مصقلح زجتمقاعی، بقا مشقاهده نامیممقاا و          . زیت پردزخته زیت

هقا   ها، دیت رها  زخیقی و تربیتی رز برز  یعادا دنیق   و زخقرو  زنسقان    ها و ظلم و یتم نابرزبر 

ردم، ها عم م م مخاط، نظامی در زرشادها و هدزمت. متنای، با زقتضا  زح ز  شن نده بیان کرده زیت

ها رز برز  رعامت زح ز  رعیتّ  و زمّا تهدمدها و تحذمرها عمدتا  برز  ییطین و  مامدزرزن زیت که آن

 .ملزم گردزند، و زمجاد صلح و عدزلت در جامعه و با خ زیت در رو  قیامت

  زغرزض بیغی برریقی شقده   هاه به زمن که در زمن مقاله زدبیّاا تعلیمی ز  دمدگاه کاربردبا ت جّ

ها  زخیقی در زمن منظ مه در شش م ع   و هر م  در چند  مربخش به  بیشترمن بسامد نکته. زیت

بیت،  466ها با  بیت، دعاها و زلتماس 662زرشاد و تش مق و هدزمت عامّه مردم با : ترتی،  مر می باشد

بیت و تهدمد و  31ز بیت، تقدمر و تعجی 461پردز د  که به ناپامدزر  دنیا و  وز  عمر میها یاقی نامه 

زلبته زمن زرقام نشان می دهد که نکتقه هقا  زرشقاد  بقه تنهقامی      . بیت  46بیت و تعرم   34تحذمر 

ها با آوردن زبیقاتی بقه مضقامینی     ه در  مربخشزلبتّ. ها  تعلیمی در زمن منظ مه زیت بیشتر ز  بقیه نکته

فرزگیر  علم و هنر، قناعت و خریقند ،  چ ن در مذمّت دنیا و ناپامدزر  آن، ریتگار ، نیکی کردن، 

ت پرهیقز، پرهیقز ز  مصقاحبت    یّق بقر خقدز، زهمّ   ت زعع و ترک خ دخ زهی، صبر و زمیقدوزر ، ت کقلّ  

و  . پردزخته شده زیقت ... قاا دنی  ، تقدمر و تدبیر و پادشاهان، غافل نشدن ز  فتنه رو گار، ترک تعلّ

هر چند جقزو زغقرزض بیغقی    ... ه، تخییر، دوزم و مضامینی چ ن آر و و خ زهش، تمنا، شگفتی، زباح

 .زیت پردزختهبیان زمن م زرد  بهولی چ ن بعُد تعلیمی و تربیتی ندزرند . هستند

ز  زیت یرشار ز  پندها و زندر ها و مکارم زخیققی   و در نهامت منظ مه لیلی و مجن ن گنجینه

شامل مردم و حاکمان عصر نظامی، بلکه در که برز  تربیت و تعالی ن   زنسانی گره گشایت و نه تنها 

 .هر عصر  می ت زند یر مشق تعلیم و رزهنمامی زفرزد جامعه باشد
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